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آماده باش در خانه ی ما
همیشه ده روز که از ماه اسفند می گذرد، توی خانه ی ما از طرف 

بابا و مامان یک «آماده باش» اعلام می شود.
همه ی ما این آماده باش را دوست داریم چون همه با هم کمک 
می کنیم که گرد و غبار یک سال از هر گوشه ی خانه مان تکانده شود.

آماده باش خانه ی ما درست از وقتی شروع می شود که بابا به قالی شویی 
زنگ می زند. بعد هم با کمک مامان پرده های اتاق پذیرایی جدا و به 
خشک شویی فرستاده می شود. همان زمان است که همه ی ما بچّه ها 
متوجّه می شویم که باید اتاق هایمان به قول مامان نفس تازه کند. فردا 
تعطیلم و زمان خوبی برای خانه تکانی است. مامان به هرکدام یک ماسک 

و دستمال گردگیر و سبد می دهد.
من و خواهرم در مرتّب کردن اتاق ها سعی می کنیم با هم همکاری خوبی 
داشته باشیم. می گویم اوّل اتاق من. خواهرم می خندد و می گوید: «باشد 
ولی از یک طرف شروع می کنیم. همه چیز را به هم نریزی  که مرتّب کردنش 

سخت می شود.» می گویم چشم.
 من پنجره را باز می کنم. خواهرم می گوید: «پس بگذار بخاری را خاموش 

کنم تا گاز اسراف نشود.»
تخت من سبک است. با خواهرم آن را کنار می کشیم. من زیر تخت را 
وارسی می کنم. عروسک خرسی ام، بورس خط کش تاشو و یک کتاب 
داستانم را که نصفه خوانده بودم پیدا می کنم. با دستمال تمیزشان 
می کنم و سر جای خودشان می گذارم. نوبت به کتابخانه و قفسه ی 
کتاب هایم می رسد. کمی خسته شدیم. می رویم آشپزخانه و یک لیوان 
چای می خوریم. دوباره به مراسم خانه تکانی برمی گردیم. کار زیاد است 

امّا خیلی لذّت بخش است چون همه جا تمیز و زیبا می شود.
وقتی همه جا را مرتّب کردیم، مامان با جاروبرقی از راه می رسد و به 
ما می گوید: «دستتان درد نکند بچّه ها! حالا نوبت من است. خسته 

نباشید!»
هردو می گوییم: «ما خسته نیستیم. نمی رویم.» و می خندیم. من 
و خواهرم شیشه های پنجره را پاک و تمیز می کنیم تا کارها زودتر تمام 
شود. بابا وسایل بازیافتی را توی حیاط می برد. از مادر می پرسم کی سبزه 
بیندازیم بهتر است. مامان با خنده می گوید: «همین فردا.» راستی من 
دانه های نارنج ها را جمع کرده ام و به هردویتان می دهم بکارید. توی 
دلم خیلی خوش حالم که کم کم بهار از راه می رسد و درختمان دوباره پر 

شکوفه می شود.

همیشه ده روز که از ماه اسفند می گذرد، توی خانه ی ما از طرف 

طیّبه ثابت 


